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به قلم سر دبیر

بعد از یک توقف طولانی در روند نشریه دانشکده برق )پلاک01( همایش اپَلای، چند سانتی متر عمیق تر  
بهانه ای شد تا درکالبد بی جان نشریه دانشکده مان بدمیم و به آن حیاتی دوباره ببخشیم و همچون سال 
های گذشته با هم به حرف بنشینیم. حرف هایی که جنسشان کمی متفاوت تر از آن چیزهاییست که بیرون 
می شنویم. چرا که حاصل هم اندیشی بچه های دانشکده خودمان بوده و  از قیل و قال های مرسوم نسبتاً 
مبرّی می باشد. امّا این بار قصد داریم با ولتاژی بالاتر کار را شروع کنیم و به امید خدا با همان ولتاژ بالا کار 

را ادامه دهیم تا جریانی بزرگتر در سطور کاغذ برقرار گردد و گرمایی بیشتر به جمعمان بدهد!
 و اما موضوعی که این بار بهانه ای شد تا مهمانتان شویم، مجموعه همایش هایی است که دوستان خودمان 
در بسیج دانشکده برق وکامپیوتر، مکانیک و همچنین در دانشکده م.شیمی مشغول برگزاری آن هستند. 
مجموعه همایش هایی تحت عنوان فنعت. امسال سال دومی است که این مجموعه همایش ها با موضوع 

فوت و فن صنعتی شدن برگزار می شود.
داستان از آن جایی شروع شد که یک عدّه -و باز هم؛ تاکید می کنم از دوستان خودمان- به این فکر افتادند 
که چرا دانشگاه های ما کارآمدی مناسبی  ندارند؟ چرا دانشجوی ما بعد از فارغ التحصیلی -آن هم نه در یک 
دانشگاه معمولی، بلکه به قول عدّه ای از بزرگان و پیران این سَرای که مهد مهندسی کشور خوانندش- نمی 
توانند در صنعت موفق باشند؟ چرا نرخ ناامیدی و دلسردی در این دانشجویان این قدر بالا است؟ مگر همین 
ها نبودند که بعد از ربودن گوی سبقت از هم سن و سال های خود توانستند غولی به نام کنکور را پشت سر 
گذاشته و وارد مهدهای علمی)!( کشور شوند؟ پس چرا اکنون در گذراندن واحدهای درسی مانده اند؟ یا بهتر 
بگویم، دغدغه شان صرفاً گذراندن دروس شده است؟ انگار که فقط آمده اند تا بخشی از عمرشان را داخل 
مهدهای مذکور سپری کنند. چرا هنگام انتخاب واحد به دنبال استادی هستند که بیشتر نموداری نمره می 

دهد و یا دوست دارند با استادی درس بردارند که تمرین کم تری می دهد؟! 
 آن شور و هیجان در علم آموزی کجا رفت؟ سختی دروس و حرف هایی از این قبیل که گاهی از گوشه و 
کنار شنیده می شود نمی تواند علتِ معقولی باشد. چرا که اگر بنا به سختی باشد، مرحله ای که توسط همین 
دانشجویان پشت سر گذاشته شد -کنکور-  سخت تر از گذراندن چند واحد درسی در این مهد ها بود. پس 
همه ی کسانی که اکنون در مهدهای مهندسی کشور مشغول به تحصیل علم)!( هستند اثبات نموده اند از 
نظر هوش و استعداد و یا حداقل از مَنظر پشتکار افراد قوی ای می باشند. یعنی  مشکل این هم نیست! امّا 

اشکال کار کجاست؟
در این فرصت کوتاه  علّت هایی را که به نظرمان مهم رسید ذکر خواهیم کرد و همچنین راهکارهایی هم 
ارائه خواهیم داد. سخن افراد موفق در زمینه های مهندسی را خواهیم شنید و تجارب آن ها را به خدمت 
نهایت  باقی مانده  از فرصتِ تحصیلیِ  بتوانیم  تا  را نقشه راهمان خواهیم کرد  خواهیم گرفت. همه و همه 

استفاده را ببریم.
در پایان امیدوارم؛ اهدافی که تمام فنعتی ها برای آن زحمت کشیده اند؛ در آینده ی قریب محقق شود و 
حرف امروز آن ها، تبدیل به گفتمانی همگانی گردد. حتی بالاتر از تحقق گفتمان همگانی، به امید خدا این 

دغدغه ها در آینده نزدیک جامه عمل به تن کند.
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          همــّــــــــــــت بلند دار که مردان روزگار  

ــران در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی شــاهد از دســت دادن دویســت و  ــد. ای تاریــخ جنــگ را بایــد خوان
بیســت و یــک هــزار و ششــصد و هشــتاد و دو نفــر از جوانــان و فرماندهــان خــود بــود.  همچنیــن ایــن جنــگ 

پانصــد و پنجــاه و چهــار هــزار و هشــتصد و پنجــاه و هشــت رزمنــده جانبــاز بــه یــادگار گذاشــت.
ــه  ــی ک ــران شــدند. ویرانی های ــار آورد. شــهرهای بســیاری وی ــه ب ــادی ب ــات زی ــا صدم ــرای کشــور م ــگ ب جن

ــا ترمیــم شــوند.  ســالها زمــان لازم داشــت ت
امــا تاریــخ دفــاع هشــت ســاله مــا صفحــات دیگــری هــم دارد. صفحاتــی کــه ثمــره اش ویرانــی نبــود، بلکــه 

ــود. ــی و پیشــرفت ب آبادان
قبــل از انقــاب اســامی تمامــی تجهیــزات نظامــی ایــران را آمریــکا یــا متحدانــش در جهــت منافــع خودشــان 

ــاه  ــاب؛ ش ــروزی انق ــه پی ــده ب ــر مان ــال آخ ــد. در س ــن می کردن تامی
ــروزی  ــس از پی ــرد. و پ ــدا نک ــنگین را پی ــاح س ــردن س ــت وارد ک فرص
انقــاب شــرایط بکلــی تغییــر کــرد. ایــران تحــت ســخت ترین تحریم هــا 
ــران را در  ــوری اســامی ای ــه جمه ــای ســختی ک ــت. تحریم ه ــرار گرف ق

ــا قــرار مــی داد.  تنگن
ــه  ــدام ب ــراق اق ــم ع ــال59، رژی ــهریور س ــرایطی در، 31 ش ــن ش در چنی
حملــه نظامــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران کــرد و بــا درنظــر گرفتــن 
یــک ســری محاســبات بــه دنبــال ســرنگونی جمهــوری اســامی ایــران 
ــزات نظامــی  ــود. محاســباتی کــه کمبودهــای تجهی ــه ب ظــرف یــک هفت

ــت. ــی می دانس ــه خوب ــران را ب ای
شــاید نقــل خاطــره ای از مقــام معظــم رهبــری بتوانــد شــرایط را بــه خوبــی 

ــیم کند: ترس
» در روزهــای ســوم چهــارم جنــگ بــود، تــوی اتــاق جنــگ ســتاد 
مشــترک، همــه جمــع بودیــم؛ بنــده هــم بــودم، مســئولین کشــور؛ 
رئیــس جمهــور، نخســت وزیــر - آن وقــت رئیــس جمهــور بنــی 
ــد  ــود - چن ــی ب ــوم رجائ ــم مرح ــر ه ــت وزی ــود، نخس ــدر ب ص
نفــری از نماینــدگان مجلــس و غیــره، همــه آنجــا جمــع بودیــم، 
ــا هــم  ــی ه ــم. نظام ــم، مشــورت میکردی داشــتیم بحــث میکردی
ــن  ــت: ای ــن، گف ــار م ــد کن ــا آم ــی ه ــی از نظام ــد یک ــد. بع بودن
دوســتان تــوی اتــاق دیگــر، یــک کار خصوصــی بــا شــما دارنــد. 
مــن پــا شــدم رفتــم پیــش آنهــا. مرحــوم فکــوری بــود، مرحــوم 
ــر دیگــر  ــادم اســت - دو ســه نف ــه ی ــی ک ــود - اینهائ فلاحــی ب

ــد.  ــا! - یــک کاغــذی در آوردن ــد آق ــد: ببینی ــان چیســت؟ گفتن ــم: کارت ــد. نشســتیم، گفتی هــم بودن
ایــن کاغــذ را مــن عینــاً الان دارم -تــوی یادداشــتها نگــه داشــته ام کــه خــط آن بــرادران عزیــز 

... بر آنچه به تو رسد )از سختی های حوادث و در مقام انجام وظایف خلقی و 

خالقی( صبر کن، که اینها از واجبات امور و مهمّات کارهاست.           لقمان - 17
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ــم  ــلًا اف  ۵، اف ۴، نمیدان ــت؛ مث ــا اینهاس ــای م ــود - هواپیماه ــا ب م
ســی ۱۳۰، چــی، چــی، انــواع هواپیماهــای نظامــیِ ترابــری و جنگــی؛ هفــت هشــت ده 

نــوع نوشــته بودنــد. بعــد نوشــته بودنــد از ایــن نــوع هواپیمــا، مثــلًا مــا ده تــا آمــاده ی بــه کار داریــم کــه 
ــه در  ــی هســت ک ــا قطعه هائ ــد -در هواپیماه ــاش تمــام میشــود. اینهــا قطعه هــای زودْتعویــض دارن ــا فــلان روز آمادگی ت
ــلًا تــا ظــرف  ــار پــرواز بایــد عــوض بشــود- میگفتنــد مــا ایــن قطعه هــا را نداریــم. بنابرایــن مث ــا دو ب ــار پــرواز ی هــر ب
پنــج روز یــا ده روز ایــن نــوع هواپیمــا پایــان میپذیــرد؛ دیگــر کأنــه نداریــم. تــا دوازده روز ایــن نــوعِ دیگــر تمــام میشــود؛ 
تــا چهــارده پانــزده روز، ایــن نــوع دیگــر تمــام میشــود. بیشــترینش ســی ۱۳۰ بــود. همیــن ســی ۱۳۰ هائــی کــه حــالا 
هــم هســت کــه حــدود ســی روز یــا ســی و یــک روز گفتنــد کــه بــرای اینهــا امــکان پــرواز وجــود دارد. یعنــی جمهــوری 
اســلامی بعــد از ســی و یــک روز، مطلقــاً وســیله ی پرنــده ی هوائــی نظامــی -چــه نظامــی جنگــی، چــه نظامــی پشــتیبانی و 
ترابــری- دیگــر نخواهــد داشــت؛ خــلاص! گفتنــد: آقــا! وضــع جنــگ مــا ایــن اســت؛ شــما برویــد بــه امــام بگوئیــد. مــن 
هــم از شــما چــه پنهــان، تــوی دلــم یــک قــدری حقیقتــاً خالــی شــد! گفتیــم عجــب، واقعــاً هواپیمــا نباشــد، چــه کار کنیــم! 
ــاران؛  ــام، جم ــردم خدمــت ام ــم، ب ــی خــوب. کاغــذ را گرفت ــم خیل ــد ... . گفت ــاً می آی ــا هواپیماهــای روســی مرتب او دارد ب
ــدار نظامیمــان دســت اینهاســت. اینهــا ایــن جــوری مــی  گفتــم: آقــا! ایــن آقایــان فرماندهــان مــا هســتند و مــا دار و ن
گوینــد؛ مــی گوینــد مــا هواپیماهــای جنگیمــان تــا حداکثــر مثــلًا پانــزده شــانزده روز دیگــر دوام دارد و آخریــن هواپیمایمــان 
کــه هواپیمــای ســی ۱۳۰ اســت و ترابــری اســت، تــا ســی روز و ســی و ســه روز دیگــر بیشــتر دوام نــدارد. بعــدش، دیگــر 
مــا مطلقــاً هواپیمــا نداریــم. امــام نگاهــی کردنــد، گفتنــد -حــالا نقــل بــه مضمــون مــی کنــم، عیــن عبــارت ایشــان یــادم 
نیســت؛ احتمــالاً جائــی عیــن عبــارات ایشــان را نوشــته باشــم- » ایــن حرفهــا چیســت! شــما بگوئیــد برونــد بجنگنــد، 
خــدا میــر ســاند، درســت میکنــد، هیــچ طــور نمــی شــود.« منطقــاً حــرف امــام بــرای مــن قانــع کننــده نبــود؛ چــون امــام 
کــه متخصــص هواپیمــا نبــود! امــا بــه حقانیــت امــام و روشــنائی دل او و حمایــت خــدا از او اعتقــاد داشــتم، مــی دانســتم 
کــه خــدای متعــال ایــن مــرد را بــرای یــک کار بــزرگ برانگیختــه و او را وا نخواهــد گذاشــت. ایــن را عقیــده داشــتم. لــذا 
دلــم قــرص شــد، آمــدم بــه اینهــا -حــالا همــان روز یــا فردایــش، یــادم نیســت- گفتــم امــام فرمودنــد کــه برویــد همینهــا 

را هرچــی مــی توانیــد تعمیــر کنیــد، درســت کنیــد و اقــدام کنیــد...«
و در چنیــن شــرایطی مهندســین کشــور ســعی کردنــد خودشــان قطعــات لازم را بســازند و همــان تجهیزاتــی را تعمیــر کننــد کــه بــرای 
نگهــداری و تعمیــرات تــک تــک شــان نیــاز بــه مهندســین آمریکایــی داشــتند و ایــن هواپیماهایــی کــه قــرار بــود در مــدت چنــد روز از کار 

بیفتنــد هنــوز هــم در نیــروی هوایــی مــا کار می کننــد.
در زمــان جنــگ مهندســین مــا پل هایــی را احــداث کردنــد کــه شــاید هیچــگاه بــاور نداشــتند کــه بتواننــد پــروژه ای در ایــن ســطح را  بــه 

انجــام برســانند. پــروژه پــل بعثــت در منطقــه فــاو از جملــه ایــن پل هــا بــود.
دفــاع مقــدس عرصــه ای بــود کــه یــک انقــاب نوپــای، 19 ماهــه در برابــر تمامــی ابرقدرت هــا بــا تجهیــزات پیشــرفته ایســتادگی کــرد. 

عرصــه ای کــه دیگــر جــای امیــدی بــه هیچ کــس جــز خداونــد نمانــده بــود. 
ــد. امــا تحریــم  ــا نیازهــای او را برطــرف کنــد او همــواره محتــاج خواهــد مان ــگاه یــک ملــت همــواره بــه دســت دیگــری باشــد ت اگــر ن
یــک ملــت را بــزرگ می کنــد. یــک ملــت وقتــی امیــدش از دیگــری قطــع شــود دســت خالــی پیشــرفت می کنــد. دســت خالــی مقاومــت 

ــد. ــت می ده ــا را شکس ــی ابرقدرت ه ــی تمام ــت خال ــد و دس می کن
و ایــن اســت همــان نامعادلــه ای کــه خداونــد در قــرآن کریــم می فرمایــد:» ..کَــم مِــن فِئَــةٍ قَلیلَــةٍ غَلبََــت فِئَــةً کَثیــرَةً بـِـإذِنِ ا.. * وَا... مَــعَ 

الصّابرِیــنَ«.
و اگــر مســتضعفین دنیــا ایــن نامعادلــه را بــاور کننــد خداونــد نیــز وعــده خــود را در حــق آنــان عمــل می کنــد کــه :» وَنرُِیــدُ أنَ نَّمُــنَّ عَلـَـی 

ــةً وَنجَْعَلهَُــمُ الوَْارِثیِــنَ« و بی شــک مســتضعفین وارثــان اصلــی زمیــن خواهنــد بــود. الَّذِیــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي الَْرْضِ وَنجَْعَلهَُــمْ أئَمَِّ

 همّــــــــــــــــــــــــــت

 بلند به جایی رسیده اند 
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قبل از ورود به دانشگاه، فکر می کردم که اگر دانشگاه قبول شوم، وقتم آزادتر

خواهد بود و فرصت بیشتری برای دانش جو بودن دارم، تا این که وقتم صرف به ذهن
سپردن مطالب شود.

به نظرم دانشگاه در حال حاضر انسانهای کاملا مشابه هم را تربیت می کند، به این
معنا که در دانشگاه ما یک سری انسانهایی را تربیت می کنیم که صرفا به دنبال

نمره ی بالا گرفتن هستند و راه آن هم کاملا واضح و مشخص است: این که سر کلاس

حضور فیزیکی) و نه لزوما ذهنی!( داشته باشی، تکالیفت را به موقع و با جواب آخر

درست بنویسی و... اما به عقیده ی من هیچ کجای این سیستم برای یک ذهن پرسشگر و
خلاق و برای حتی آزمون و خطای فرد که خیلی می تواند مفید باشد، هیچ امتیازی

نسبت به بقیه درنظر نمی گیریم و صرف جواب های یک امتحان یا تکلیف که اصلا

معلوم نیست در آینده به جز روی برگه ی کاغذ در عمل جای دیگری داشته باشد، در

مورد افراد قضاوت می کنیم. نتیجه این می شود که بعد از یک یا چند ترم وقتی فرد

نمرات پایین تری را کسب می کند، به همان روش معمول که همه آن را انجام می دهند
تا نمرات خوبی کسب کنند، رو می آورد و در پایان یک سری آدم مشابه به جامعه

تحویل می دهیم.
کارشناسی برق- ورودی90

1( قبــل از ورود بــه دانشــگاه انتظــار داشــتم جــو بیــن دانشــجویان از 

نتیجــه ونمــره گرایــی بــه ســمت کســب تجربــه هــای عملــی بپــردازد 

ــده از  ــج ش ــجویان رای ــن دانش ــور بی ــابه کنک ــوی مش ــفانه ج متاس

ــل )کارگاه  ــی مث ــا دردرس ــت مث ــار نمیرف ــگاه اتنظ ــی از دانش طرف

ــفانه ــده .متاس ــل ش ــی تعطی ــرق(کار عمل ب

2( متاســفانه مــا دانشــگاه رو بــا معیــار هایــی مثــاً ISI ومقــالات 

ــی  ــئولین اهمیت ــرای مس ــه ب ــجو ن ــرای دانش ــه ب ــا ن ــنجیم واص میس

ــه  ــرح میش ــگاه مط ــه در دانش ــی ک ــدر از مطالب ــه چق ــداره ک ن

ــدف  ــا 2 ه ــود ب ــگاه 2موج ــه ودانش ــاد جامع ــه می ــه کار جامع ب

متفــاوت بدیهیســت کــه دانشــگاه بــه وظیفــش بــه خوبــی عمــل 

ــم ــون کار کتی ــم رو اهدافم ــود یک ــرای بهب ــه ب ــه کافی میکن

کارشناسی - ورودی92

قبــل از ورود بــه دانشــگاه، دانشــگاه رو یــک فضــای علمــی کــه ملــت خودشــون جویای 
علــم هســتن فــرض میکــردم ولــی متاســفانه بعــد ورود بــه اینجــا دیــدم کــه بســیاری 
ــی  ــن ناش ــرم ای ــد. بنظ ــی رو ندارن ــال کار علم ــه دنب ــن ب ــزه ی رفت ــجویان انگی از دانش
از ایــن اســت کــه دانشــگاه در بــدو ورود بــذر هــدف را در ذهــن اون هــا نمیــکاره هدفــی 
ــن  ــم چندی ــاز ه ــجو از روز اول ب ــد. دانش ــی بکنن ــت زندگ ــرار هس ــال ق ــا اون 4 س ــه ب ک
ــط و  ــر و فق ــرود بالات ــد و ب ــاس کن ــته پ ــل گذش ــا مث ــا رو ب ــد آنه ــه بای ــد ک کلاس میبین
ــم  ــل گی ــی مث ــده های ــث پدی ــن باع ــفانه ای ــد. متاس ــه را میبین ــن فاصل ــط همی فق
ــه  ــود. ب ــیگار و... میش ــمت س ــه س ــن ب ــف، رفت ــپ زدن تکالی ــایت، ک ــردن س ــت ک ن
ــا  ــده را ب ــارج ش ــتان خ ــو دبیرس ــازه از ج ــه ت ــجویی ک ــه دانش ــک برنام ــا ی ــر ب ــرم اگ نظ
هــدف مهنــدس شــدنش آشــنا کننــد طــوری کــه در اصطــلاح موتــورش روشــن شــود، 
میتــوان انتظــار نســلی را کــه نگــران خودشــان هســتند و ســعی میکننــد از تمــام زمــان 
ــد را  ــتفاده کنن ــان اس ــده ش ــرای آین ــد ب ــات کارآم ــب اطلاع ــرای کس ــان ب تحصیلش

ــت. داش
کارشناسی - ورودی91تشکّر

بنــده فکــر مــی کــردم کــه دانشــگاه محيطــی 

متفــاوت از مدرســه خواهــد داشــت و در آن 

دانشــجويان دائمــا در حــال تحقيــق و مطالعــه 

کنــار  را  خــود  بچگانــه  رفتارهــای  و  هســتند 

خواهنــد گذاشــت. حــال آنکــه پــس از ورود 

تــا مقطــع  بــه دانشــگاه متوجــه شــدم کــه 

ليســانس، اکثــر دانشــجويان فقــط مطالعــه 

ــد و گويــی همــان مدرســه خودمــان  مــی کنن

متاســفانه  اســت.  جديــد  آمــوزان  دانــش  بــا 

دانشــگاه در عمــل بــه رســالت واقعــی خــودش 

يعنــی آمــاده ســازی مهندســين بــرای ورود 

ــی  ــای داخل ــاز ه ــع ني ــور و رف ــت کش ــه صنع ب

عمــل نمــی کنــد و صرفــا بــه دنبــال تربيــت افــراد 

رياضــی دان و نخبــه بــرای تاميــن نيــاز ســاير 

کشــور هاســت.

کارشناسی - ورودی91

نظرخود بچّه ها چیه ؟!

در ایــن بخــش از نشــریه، از دانشــجویان همیــن دانشــکده ســوال هایــی را پرســیده 
ایــم. ایــن ســوال هــا، از خانــم هــا و آقایــان و همچنیــن از ســال هــای مختلــف پرســیده شــده 

اســت.
بعضــی از دوســتان ســؤال هــا را بــا دقــت و حوصلــه بیشــتری پاســخ گفتــه انــد و بعضــی هــم 
فقــط بــه یــک یــا دو ســوال پاســخ گفتــه انــد! مــا از همــه ی آن هــا کمــال تشــکر را داریــم.

 و اما سوال ها به شرح زیر است.
1. تصــوّر شــما از دانشــگاه -پیــش از ورود بــه آن- چــه بــود؟ آیــا همیــن چیــزی هســت کــه 

الآن مــی بینیــد؟
2. به نظرتان دانشگاه به رسالتش عمل می کند؟

3. فکر می کنید دانشگاه اگر چگونه عمل کند بهتر است؟ لطفاً پیشنهاد بدهید!
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قبل از ورود به دانشگاه، فکر می کردم که اگر دانشگاه قبول شوم، وقتم آزادتر

خواهد بود و فرصت بیشتری برای دانش جو بودن دارم، تا این که وقتم صرف به ذهن
سپردن مطالب شود.

به نظرم دانشگاه در حال حاضر انسانهای کاملا مشابه هم را تربیت می کند، به این
معنا که در دانشگاه ما یک سری انسانهایی را تربیت می کنیم که صرفا به دنبال

نمره ی بالا گرفتن هستند و راه آن هم کاملا واضح و مشخص است: این که سر کلاس

حضور فیزیکی) و نه لزوما ذهنی!( داشته باشی، تکالیفت را به موقع و با جواب آخر

درست بنویسی و... اما به عقیده ی من هیچ کجای این سیستم برای یک ذهن پرسشگر و
خلاق و برای حتی آزمون و خطای فرد که خیلی می تواند مفید باشد، هیچ امتیازی

نسبت به بقیه درنظر نمی گیریم و صرف جواب های یک امتحان یا تکلیف که اصلا

معلوم نیست در آینده به جز روی برگه ی کاغذ در عمل جای دیگری داشته باشد، در

مورد افراد قضاوت می کنیم. نتیجه این می شود که بعد از یک یا چند ترم وقتی فرد

نمرات پایین تری را کسب می کند، به همان روش معمول که همه آن را انجام می دهند
تا نمرات خوبی کسب کنند، رو می آورد و در پایان یک سری آدم مشابه به جامعه

تحویل می دهیم.

نظرخود بچّه ها چیه ؟!

قسمت اول

دانشگاه به لحاظ تکنیکال از آن چیزی که فکرمی کردم شاید خیلی بهتر بود. در دانشگاه وجود انسانهای بزرگ علمی را تجربه 
کردم که هم سطح علمی و هم سطح هوشی بالایی داشتند. با صرف نظر از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی ، که ممکن است 
در بعضی از دانشگاه ها کم و بیش وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد ولی در سطح آن چیزی که انتظار داریم نباشد، خوب 

به لحاظ تکنیکال ،مهارتهای شما به خوبی بکار گرفته می شودولی به لحاظ کارکردی خیر .عصر ما عصر تورم سنجه هاست و 
در دانشگاه های ما معیار سنجش سواد نیست بلکه مدرک است.سواد فقط از برکردن یک سری اندیشه و امتحان دادن این 

محفوضات نیست. تازمانی که نظام مدرک گرایی در دانشگاه داریم پشت در نظام معرفتی می مانیم.  دانشگاه آموزش اندیشه 
ها و بهبود بخشی آنهاست . دانشگاه علاوه بر آموزش اندیشه باید ما را اندیشمند بار بیاورد. من از دانشگاه انتظار دیگری را 

داشتم. تصور من از دانشگاه)بنا به فرموده ی امام خمینی ) ره ( ( این بود که باید انسان ساز باشد. فکرمی کنم در دانشگاه فقط 
یک بعدم پرورش پیدا کرد یعنی بعد تکنیکالی ام، بعد روحانی ام اصلا درنظر گرفته نشد و همین را مشکل دانشگاه می دانم. 

کلا سه نوع مدل دانشگاه چه در ایران چه در خارج داریم : 
دانشگاه های آموزش محور، پژوهش محور و کارآفرین.  در دانشگاه هاي آموزش محور ، آموزش ها كلاسیك بود كه استاد و 
دانشجو از آنها پیروي مي كردند. دانشگاه محیط بسته اي بود و ارتباطش هم با جامعه و هم با صنعت بسیار ضعیف بود یا اصلاً 
وجود نداشت. پژوهش ها هم سطحي و بیشتر تئوري بودند. دانشگاه محیط بسته اي بود و ارتباطش هم با جامعه و هم با صنعت 

بسیار ضعیف بود یا اصلاً وجود نداشت. پژوهش ها هم سطحي و بیشتر تئوري بودند. دانشگاه نسل اول انسان هاي كارشناس 
تربیت مي كرد و به خروجي هاي خود مدرك هاي رسمي مي داد كه براساس آنها معلوم مي شد چه كسي در جامعه شناسي، 
فیزیك، شیمي، داروسازي و... چه پایه اي دارد. سپس دانشگاه ها وارد نسل بعد شدند. دانشگاه نسل دو پژوهش محور شد و 

در آن مقاله و پتنت و... معنا و مفهوم بیشتري پیدا كرد، ضمن اینكه آموزش و مدرك دانشگاهي نسل اول را هم داشت ولي 
ارتباطش با صنعت و جامعه به صورت متوسطي وجود داشت. هنوز هم خیلي از دانشگاه هاي ما همان دانشگاه نسل دوم هستند. 

دانشگاه نسل سوم هم در طول بیست سال اخیر و با رشد نیازهاي جوامع تعریف شد. این دانشگاه، كارآفرین، فن آفرین و 
نوآور است و ارتباط خوب با صنعت، تولید ثروت و ایجاد اقتصاد دانش بنیان را دنبال مي كند.  دانشگاه باید طبق فرمایش مقام 

معظم رهبری، حکمت بنیان باشد . در دانشگاه حكمت بنیان علاوه بر برنامه هاي دانشگاه هاي نسل اول و دوم و سوم، به بعد 
تربیتي انسان نیز پرداخته مي شود و سعي مي كند ارتباط تنگاتنگ  تر و مؤثرتري با جامعه ایجاد كند؛ به صورتي كه تبدیل به 

شهر- دانشگاه شود. مردم در دانشگاه در رفت و آمد و با دانشگاه تعامل داشته باشند. علاوه بر اینكه ارتباطش با صنعت نیز قوي 
است و چرخه ایده تا مصرف در آن رعایت مي شود. در نهایت هم مجموعه اي از مسائل معنوي و اخلاقي و عدالت محور در آن 

دیده شود. اینها مي تواند ما را به دانشگاه حكمت بنیان نزدیك كند. لازمه ی حکمت، ترکیب و تلفیقی از ایمان و علم است، 
ایمان و علمی که اگر در نظرشان نگیریم، پشت درهای نظام معرفت خواهیم ماند و این نظام معرفت مبنایش، اگر به فطرتمان 

برگردیم و بخواهیم ندای فطرتمان را پاسخ دهیم خداجویی و توحید محوریمان هست. نظام معرفتیی که توحید محور باشد.  فکر 
می کنم که اگر کشورمان برگردد به اصول مبانی فطری – معرفتی مبتنی بر توحید نظام معرفتی صرفا یادگیری اندیشه ها نخواهد 

بود نظامی را شاهد خواهیم بود که علاوه بر پویایی در تولید علم دارای چارچوبی متقن مبتنی بر ریشه های درست خواهد بود.
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پریسا حسنی زاده - کارشناسی سخت افزار   با  علم

؟{}داستان ما   به کجا می رسد
هیچ قــوت در مدرســه از قانون هایــی کــه مــا کشــف کــرده  بودیــم 
صحبــت نبــود. اســم دانشــمندهای مــا در قســمت »بیشــتر بدانیــم« بــود 
معمــولا و اســم نیوتــون و پاســکال و دکارت و ... روی قانون هــا یــا 
یکاهــا. یــادم هســت چنــد تــا تابلــو در مدرســه داشــتیم کــه عکس هایــی 
ــود مثــل بوزجانــی و ابوریحــان  ــی ب از کتاب هــای ریاضــی دان  هــای ایران
نــگاه  را  آن هــا  کاشــانی. همیشــه  غیاث الدیــن جمشــید  و  بیرونــی 
ــان  ــی از روی ش ــی گاه ــد، حت ــب بودن ــی جال ــن خیل ــرای م ــردم، ب می ک
ــود  ــی ب ــای مثلثات ــات قضای ــورد اثب ــا در م ــتم. مث ــت برمی داش یادداش
ــا چیزهــای دیگــر. خــوب مــا هــم دوســت داشــتیم  ــه روش هندســی ی ب
مثــل ابوریحــان و دیگرانــی کــه مثــل او بودنــد بشــویم ولــی آنهــا بــرای 

خیلــی وقــت پیــش بودنــد، یــک مقــدار 
آنهــا  بــا  احســاس نزدیکــی کــردن 
چقــدر  مگــر  اصــا  اســت،  ســخت 
دیگــر  الان  می دانیــم!  موردشــان  در 
بیشــتر دانشــمندها آن ســر دنیــا زندگــی 
مختلــف،  ملیت هــای  بــا  می کننــد، 
ــا.  ــا در اروپ ــکا هســتند ی بیشــتر در آمری
بــرای همیــن تــوی مســیری کــه بــرای 
آینــده ی خــودم می دیــدم از بچگــی، 
ــر  ــی آن س ــک  جای ــه ی ــره راه ب بالاخ

ــد. ــم می ش ــا خت دنی
از  مملکــت  عمــا  قاجــار،  دوره ی  در 
لحــاظ علمــی تعطیــل بــوده اســت، 
ــم  ــا دارم می گوی ــه دنی ــه بقی ــبت ب نس
ایــن را، یعنــی آن ور مثــا انقــاب 
ــو،  صنعتــی شــده اســت و همــه در تکاپ
مــا ایــن طــرف داشــتیم قــرار داد تالبــوی 
و رژی امضــا می کردیــم کــه کل معــادن 
ــال در  ــدت n س ــه م ــان ب ــان و بهم ف

اختیــار شــما! بعــد در دوره ی پهلــوی خــوب یــک ســری صنایــع راه انــدازی 
شــد )یــک ســری هــم بســته شــد مثــل نســاجی(. هواپیمــا دادن بــه مــا، 
ــی  ــزی خیل ــک چی ــا جــای ی ــد ام ــروگاه هســته ای زدن ــد، نی ماشــین دادن
خالــی بــود، آدم ایرانــی ایــن وســط کاره ای نبــود، یعنــی تکنولــوژی را بــه 
مــا می دادنــد امــا دانــش را نــه، بــه خاطــر همیــن آدم مهندسســش را هــم 
ــد.  ــاد نمی دادن ــزی ی ــا چی ــه خــود م ــی ب ــد، یعن ــد جنــس می دادن ــا خری ب
بعــد از انقــاب قضیــه ی علــم و مــا قســمت جدیــدی پیــدا کــرد، یعنــی 
تحریــم باعــث ایــن قســمت جدیــد شــد. بعــدش هــم جنــگ شــد و دیگــر 
عمــا مــا فقــط نفــت داشــتیم ایــن وســط کــه بهــش تکیــه کنیــم )شــاید 
شــما هــم مثــل مــن بگوییــد ای کاش ایــن نفــت را هــم نداشــتیم. ولــی 
ــش  ــت چپ ــت دارد، از دس ــا دس ــک آدم دو ت ــا ی ــدم مث ــردم دی ــر ک فک
ــا  ــتش اص ــن دس ــت ای ــوی نیس ــی ق ــد، خیل ــتفاده نمی کن ــوب اس خ
ــم ای کاش دســت راســت  ــن می گوی ــوب م ــا آن بنویســد، خ ــد ب نمی توان
ــر اســتفاده می کــرد! نفــت مثــل همــان  ــا از دســت چپــش بهت نداشــت ت

ــی  ــود خیل ــان ب ــه جــای دســت چپ م ــر ب ــه اگ دســت راســت اســت، البت
بهتــر بــود.( خــوب دنیــا بــه نفــت احتیــاج داشــت و مــا هــم بــه پــول، امــا 
همــه ی چیزهــا را بــا پــول نمی شــد خریــد، مخصوصــا در جنــگ، خیلــی 
ــی  ــان طراح ــم خودم ــور بودی ــا مجب ــد. م ــا نمی فروختن ــه م ــا را ب از چیزه
کنیــم و بســازیم، آنجــا مــا خودمــان موشــک ســاختیم، پــل زدیــم، ایــده 

ــم و ... ــرای از کار انداختــن و گمــراه کــردن رادارهــا دادی ب
الان بعــد از گذشــت ســال ها از انقــاب و جنــگ و همــه چیــز، هنــوز هــم 
تحریــم هســتیم حتــی در بعضــی داروهــا )کــه جــزو مــواردی هســت کــه 
هیــچ کشــوری نبایــد درش محــروم باشــد.( امــا پیشــرفت های خوبــی هــم 
داشــتیم در هســته ای، صنعــت هــوا و فضــا، نانــو، ســلول های بنیــادی و ... 
ولــی ایــن وســط هنــوز خیلــی 
فاصلــه هســت بیــن مــا و 
اربابــان علــم. برای جبــران آن 
ســال هایی کــه بــه هــر دلیلــی 
خــواب بودیــم و عقــب ماندیــم 
ــا  ــتر از این ه ــی بیش ــد خیل بای
تــاش کــرد. هنــوز بــه آن 
نقطــه ای کــه علــم از درون مــا 
ــه دیگــران برســد  بجوشــد و ب
ــه  ــه ای ک ــیده ایم، آن نقط نرس
دیگــران بــرای علم آمــوزی، 
ــد.  ــاد بگیرن ــان فارســی را ی زب
هنــوز  حرف هــا  ایــن  اگــر 
ــعار اســت،  ــان شــکل ش برایم
دیگــر حرفــی باقــی نمی مانــد، 
معنــی اش ایــن اســت کــه 
مــا خودمــان را هنــوز بــاور 
نکرده ایــم، وقتــی مــا خودمان، 
نداشــته  بــاور  را  خودمــان 
باشــیم، حســاب دیگــران کــه بمانــد پیش کــش.  امــا انقــاب اســامی بــه 
دنبــال اســتقال علمــی، عملــی، فنــی و فرهنگــی بــوده اســت. کشــورهایی 
کــه بعــد از جنــگ دوم جهانــی -بــه تعبیــر مبالغــه آمیــز مــردم- بــا خــاک 
ــد، در  ــه خودشــان پرداختن ــد و ب ــد، کمــر راســت کردن یکســان شــده بودن
واقــع از نیروهــای درون خودشــان اســتفاده کردنــد و حتــی الآن از آنهایــی 
کــه ایــن بــا را ســر آنهــا آورنــد، جلوتــر هســتند. علمــی کــه ترجمه باشــد، 
نــه فقــط ترجمــه آثــار علمــی، بلکــه حتــی فکــر و اندیشــه ی ترجمــه ای، 
ــه  ــد علمــی را ب ــی کــه جــرات ایجــاد یــک فضــای جدی توســط مترجمان
خــود ندادنــد، دقیقــا فایــده اش چیســت؟  تقلیــد و ترجمــه بــدون نــوآوری، 
پیشــرفت نیســت، پســرفت اســت. راه حــل واقعــی ایــن اســت کــه یــک 
ملــت خــودش باشــد، بــا مغــز خــودش فکــر کنــد، بــا چشــم خــودش ببینــد، 
بــا اراده ی خــودش انتخــاب کنــد. آنچــه را هــم انتخــاب می کنــد، چیــزی 

ــد اســت. باشــد کــه برایــش مفی
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<
ت از نشریه، گزارشی 

در این قسم

ت سال گدشته را خواهید خواند.
از فنع

ب و کار؟
فبای کس

1. ال

ل گذشته
های  فنعت   سا

عه همایش 
ز مجمو

وز سوم ، ا
گزارش ر

ی و شرکت فناپ«
ن خسرو

کتر رامتی
حضور د

»با 

جا کرد ؟!
مرا جا به 

ی رد پای 
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الفبای کسب و کار ؟

چنــد ســالی هســت کــه شــرایط بــه گونــه ای تغییــر کــرده کــه مــا را نســبت بــه 
ــد. ــدوار مــی کن کســب و کار در حــوزه  IT امی

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ــ  آشنایی خیلی بیشتر نسل جدید با تکنولوژی در مقایسه با گذشته.

ــ  امکان پرداخت الکترونیکی.
ــ  نفوذ زیاد اینترنت و سرویس های آنلاین در بین مردم.

در ایــن میــان ایــده هــای کوچــک توانســته انــد نتایــج خیلــی خوبــی داشــته باشــند  
یــرای مثــال نــرم افــزار بــازار کــه توانســته در حــوزه برنامــه هــای موبایــل موفقیــت 

هــای زیــادی بدســت آورد .
امــا بــرای هــر کاری قواعــد و الفبایــی وجــود دارد. قبــل از هــر کاری بایــد مســیر و 
هــدف روشــن باشــد، مشــکلات و راه مقابلــه بــا آنهــا را بشناســیم، راه انــدازه گیــری 

بهــره وری را بدانیــم و ...
پــس مشــخص اســت کــه قبــل از ورود بــه فضــای کســب و کار بایــد قواعــد ایــن 

حــوزه را بدانیــم کــه ایــن مســتلزم آمــوزش مناســب در ایــن زمینــه اســت .
در ســر ایــن راه هیولایــی خودنمایــی مــی کنــد! مــی توانیــد حــدس بزنیــد؟! بلــه، 
شــاید غیــر قابــل بــاور باشــد. ولــی بایــد بگویــم کــه آن هیــولای بــزرگ موجــودی 

اســت بــه نــام »دولــت«!!

»با حضور دکتر رامتین خسروی و شرکت فناپ«

البتــه بهتــر اســت بگوییــم هیــولای 
ــر  ــی ب ــاد مبتن ــه اقتص ــون ک ــت. چ نف
ــه  ــی آورد ک نفــت شــرایطی را بوجــود م
ــن راه  ــر ای ــر س ــروز مشــکلات ب ــث ب باع
ــه 3  ــوان ب ــه میت ــود. از آن جمل ــی ش م

ــرد : ــاره ک ــت اش ــد دول ــش ب نق
ــ دولت رقیب شما شود.

ــــ دولــت کارفرمــای شــما شــود. )یعنــی 
دولــت بخواهــد کار شــما را خریــداری کنــد(

چــون بدنــه ی دولــت بدنــه ی بروکراتیــک خیلــی 
ــز  ــی مدیریتــی نی ــی ثبات کنــدی دارد و مشــکل ب

افــزون بــر آن اســت.
ــــ دولــت از شــما حمایــت کنــد. چــون گذشــته از 
بحــث رانــت خــواری، ایــن موضــوع باعــث تنبلــی 

مــی شــود!!
کســب و کار شــما بایــد طــوری باشــد کــه 

مــردم مشــتری شــما باشــند نــه دولــت.
در ایــن میــان نقــش دانشــگاه خیلــی زیــاد نیســت 
ــد  ــاد باشــد . دانشــگاه بای ــد هــم زی ــع نبای . درواق
بــه شــما پایــه هــا را یــاد بدهــد و اســتاد نیــز شــما 
را معرفــی کنــد بــه جاهــای مربوطــه . ولــی اینکــه 
ــت  ــا صنع ــود ب ــاط خ ــم ارتب ــد ه دانشــگاه بخواه
را حفــظ بکنــد و هــم مقالــه هــای معتبــر علمــی 

بدهــد ، الآن کار راحتــی نیســت .
ــان  ــای خودت ــان روی پ ــد خودت ــما بای ش
ــاً  ــما فع ــرای ش ــئولین ب ــتید . مس بایس

ــد. ــی کنن کاری نم

چه کسی رد پای مرا جا به جا کرد ؟!

گزارشی از پنجمین روز، از اولین دوره سلسله همایش های کنگره 
ارتباط دانشکده فنی و صنعت 
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»با حضور مدیر عامل شرکت همایه و دکتر ناصر معصومی«

ــه  ــد ک ــی بینی ــما م  ش
ــاورزی  ــردی کش ــک ف ی
ــده  ــب فای ــد، خ ــی کن م
بــه طــور  هــم  کارش 

ملمــوس بــه مــا مــی رســد. مــی شــود نــان، حبوبــات و مــاده اولیــه مــورد 
نیــاز. امــا نقــش مــا چطــور اســت؟ فایــده مــا چیســت ؟ واقعــا جایــگاه و 
نقــش دانشــگاه در جامعــه چیســت؟ اثــر و رد پــای شــما در ایــن جامعــه 
ــوز زود اســت! گاهــی  ــد خــب هن کجاســت؟ ممکــن اســت کســی بگوی
ــوق  ــا ف ــرد، ب ــود کاری ک ــی ش ــه نم ــاس ک ــا لیس ــد ب ــی گوین ــراد م اف
لیســانس کــه نمــی شــود کاری کــرد! بایــد ادامــه بدهیــم ... ایــن فــرد 
قطعــا دکتــرا هــم بگیــرد بــاز همیــن اســت ... کســی کــه نمــی توانــد بــا 
دیپلــم دردی را دوا کنــد، خــاری را از جایــی بلنــد کنــد و یــا مرهمــی بــر 

همــه ی مــا آدم هــا در جریــان زندگــی مــون یــک ســری اهــداف و آرمــان 
ــد و  ــای قشــنگ، مفی ــان ه ــون آرم ــا خودم ــت ه ــم، بعضــی وق ــا داری ــا و آرزو ه ه
موثرمــون رو مــی دونیــم ومــی شناســیم. امــا گاهــی اوقــات هــم پیــش میــاد کــه حتــی 
ــر، کاری  ــگاه کلان ت ــه بطــور کلــی و در یــک ن ــن نیســتیم ک خودمــون هــم خیلــی مطمئ
کــه انجــام مــی دیــم و هدفــی کــه دنبــال مــی کنیــم آیــا در راســتای مصالــح خودمــون 
و جامعــه مــون هســت یــا نــه. فقــط بــه صــورت مقطعــی مــی دونیــم. درس خونــدن 
هــدف مقدســی ســت و علــم دوســتی یــک اصــل و یــک آرمــان بســیار بزرگــی ســت 

. امــا اینکــه مــا علــم را دوســت داریــم، خــب بالاخــره آخــرش کــه چــی ؟!

ســومین روز از سلســله همایــش هــای کنگــره ارتبــاط 

دانشــکده فنــی و صنعــت

,, 23 آذر ماه 92 ,,
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ــد.  ــرا هــم نمــی توان زخمــی باشــد در لیســانس و فــوق لیســانس و دکت
نقــش و جایــگاه دانشــگاه در صنعــت چیســت؟ ســهم دانشــگاه در ارائــه 
ــامل کار  ــی ش ــات تخصص ــت؟  خدم ــدر اس ــی چق ــات تخصص ی خدم
هــای اجتماعــی، هنــری، فرهنگــی، پزشــکی و فنــی و ...  . ســهمش در 
تولیــد محصــولات صنعتــی و فنــاوری چقــدر؟ در ارائــه خدمــات آموزشــی 
ــا  ــاورد ی ــن بی ــگاه را پایی ــدارد دانش ــد ن ــی قص ــه کس ــی؟ البت و پژوهش
اینکــه الکــی بــالا ببــرد. مــی خواهیــم واقــع گــرا باشــیم ایــن ســوال هــا 
را در همــه ی دنیــا و همیشــه بایــد پرســید.  نقــش دانشــگاه در زندگــی 
روز مــره مــا چیســت؟ چــه درصــدی از محصــولات مــا در داخــل تولیــد 
مــی شــود، چــه درصــدی از خــارج وارد مــی شــوند؟ ایــن ســوالات را کــه 
ادامــه بدهیــم بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه یــک ابهــام وجــود دارد، 
اینکــه انــگار دانشــگاه هــای مــا خیلــی هــم نتوانســته انــد آن ماموریــت 
خودشــان را در ارائــه خدمــت بــه جامعــه، در آن چرخــه پــر کننــد. صــرف 
اینکــه مــن علــم را خیلــی دوســت دارم، ایــن یــک خیــال اســت، دوســت 
ــد  ــن بای ــود! ای ــی ش ــذا  نم ــان و غ ــه آب و ن ــش ک ــم و دان ــتن عل داش
بــه چرخــه برگــردد. یــک پرنــده وقتــی مــی میــرد هــم، تمــام وجــودش 
ــاره  تبدیــل بــه خــاک و چیــزی مــی شــود کــه مفیــد اســت. یعنــی دوب
بــه چرخــه برمــی گــردد. نمــی شــود کــه مــا همیشــه مصــرف کنیــم امــا 
خروجــی مــان در جامعــه مطلــوب نباشــد. البتــه تخصــص هــا متفــاوت اند 
و ممکــن اســت خدمــات بعضــی هــا ملمــوس تــر باشــند، مثــا پزشــکی 

ــا مهندســی هــای عمــران و ... ی
 کار هــای زیــادی انجــام شــده، مثــا ایجــاد پــارک هــای علــم و فنــاوری 
و مراکــز رشــد و ایجــاد صنــدوق هــای حمایــت از دانــش پژوهــان و یــا 
ــو،  ــای نان ــاوری ه ــعه فن ــای توس ــتاد ه ــگان، س ــی نخب ــاد مل ــا بنی مث
ــای  ــاد ه ــا جه ــی مث ــازمان های ــاد س ــور ایج ــن ط ــرو و ... . همی میک
دانشــگاهی. همــه و همــه نشــانگر ایــن هســتند کــه یــک نیــازی بــوده 
و همــه دارنــد تــاش مــی کننــد کــه بــه ســمت رفــع آن برویــم . امــا 
آیــا واقعــا، آنچــه کــه انجــام شــده، مطلــوب بــوده اســت؟ شــما راضــی 
هســتید از خودتــان؟ چقــدر موثریــد در زندگــی اطرافیانتــان؟ همــه ی ایــن 
درس و مشــق و علــم و تــاش، بــرای زندگــی ماســت، در چهارچــوب و 
در راســتای اهــداف کانــی ســت کــه بــرای خلقــت انســان وجــود دارد. 
تــا حــالا چقــدر مفیــد بــوده ایــم و فــردا قــرار اســت چقــدر مفیــد باشــیم؟ 
یعــن در ســن 20 و 22 و 24 و 25 و ... ســالگی ،هنــوز بــرای مفیــد بــودن 

زود اســت کــه بعضــی هــم چنــان ســردرگم مانــده انــد؟! 
چنــد نفــر از دانشــجویانی کــه مراجعــه مــی کنند برای پــروژه کارشناســی، 
دنبــال ایــن هســتند کــه واقعــا یــک کار مفیــد انجام دهنــد؟ درصــد خیلی 
کمــی متاســفانه. همــه دنبــال ایــن هســتند کــه فقــط مطالعــه و پــژو هش 
کننــد. بالاخــره ایــن همــه خوانــده مــا بایــد یــک جــوری برگــردد دیگــر، 
ــم مســئله  ــا بلدی ــر از م ــد نف ــد؟ چن ــاق بیفت ــن اتف ــی خواهــد ای کجــا م
طــرح کنیــم؟ در حالــی کــه مــا رشــته مهندســی هســتیم و اصــا بایــد 
مســئله محــور باشــیم امــا همــه از مســئله فــرار میکنیــم! اصــا خودمــان 
ــه  ــه چگون ــرد ک ــاد بگی ــد ی ــا بای ــز م ــی کشــیم ... مغ ــش نم ــه چال را ب
عملیاتــی فکــر کنــد. همــه چیــز کــه روی کاغــذ نیســت. جیــزی کــه مــی 
ســازند و بــه شــما مــی دهنــد، کــه کار یــک بــار و دو بــار طــرح کشــیدن 
نیســت، یــک تاریــخ زحمــت کشــیده انــد تــا بــه یــک محصــول مــورد 
اســتفاده ی خــوب مــی رســد، پــس تمریــن و ممارســت و مداومــت مــی 
خواهــد. تــا کســی بافتنــی نبافــد، نقاشــی نکشــد و... کــه دســتش هنرمنــد 
نمــی شــود.  اینکــه همــه منتظــر باشــند کــه دیگــران برایشــان بســازند 

کــه نمــی شــود! همیــن طــوری بــه انتظــار هــم بنشــینید!
 یــک مقــداری البتــه  بــر مــی گــردد بــه فرهنــگ و شــیوه ی تفکــر. هــر 
یــک از مــا هــا یــک بســتری داشــته ایــم، اگــر بخواهیــم یــک راهــی را 

ــن  ــند، ممک ــاده نباش ــه آم ــا هم ــی آنج ــای اجتماع ــر در فض ــم، اگ بروی
اســت حتــی کســی ســراغ مــان هــم نیایــد. پــس مــن هــم خیلــی نمــی 
ــد. از  ــی خواه ــری م ــز دیگ ــا چی ــون فض ــوم چ ــی بش ــم آدم موفق توان
دانشــجو مــی پرســی چــرا مــی خواهــی بیایــی، بــروی، درس بخوانــی، 
ــد  ــی کنن ــن کار را م ــه ای ــن اســت! هم ــد چــون جــو همی ــی گوی ...؟ م
ــه  ــگاه هــر کــس ب ــد عــوض بشــود. ن ــگاه بای ــگ و ن ــن فرهن ... بنابرای
خــودش و فرهنــگ هــر کــس  در زندگــی خــودش. چیــزی کــه در ذهــن 
ــن  ــات بدهــد، ای ــه او حرکــت وحی ــد باشــد کــه ب و فکــر هــر کــس بای
ســوال اســت کــه مــن اصــا بــرای چــه اینجــا هســتم؟ هــدف مــن از 
ــد آنقــدر برایــش اهمیــت پیــدا  زندگــی چیســت؟ وایــن هــدف مــی توان
ــد   ــس بای ــد. پ ــودش را در راه آن بده ــان خ ــود ج ــر بش ــه حاض ــد ک کن
بــه بــاور رســید و تــا خودمــان را تغییــر ندهیــم، نمــی توانیــم ایــن کار را 

انجــام دهیــم. 
دانشــجوی عزیــز! تــا کــی مــی خواهــی فقــط بخوانــی؟! پــروژه لیســانس، 
عصــاره و جمــع بنــدی تمــام آموختــه هــای شماســت کــه نشــان مــی 
دهــد شــما چــه بلــد هســتی؟ ایــن نتیجــه گیــری همــه ی عمــر آن چهــار 
ســالت اســت. اصــا ایــن نقطــه شــروع شــغلت مــی توانــد باشــد ... امــا 

بچــه هــا جــدی اش نمــی گیرنــد معمــولا. 
 آیــا شــغل ایــن اســت کــه خــب تمــام کارهایمــان را انجــام بدهیــم، خــب 
معدلمــان هــم کــه خــوب شــد، حــالا برویــم مراجعــه کنیــم ببینیــم چــه 
شــغلی بهمــان مــی دهنــد؟؟ خــب حــالا اصــا شــما کاری هــم بلــدی؟!  
بچــه هــا معمــولا دو فرصــت مهــم کــه کار آمــوزی و پــروژه لیســانس 

هســت را از دســت مــی دهنــد. 
ــتن  ــه اول داش ــاوری، مرحل ــه فن ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــت اس درس
ــی  ــه تنهای ــون ب ــم چ ــان ننازی ــش م ــه دان ــی ب ــا خیل ــت، ام ــش اس دان
راه بــه جایــی نمــی بــرد ... مقالــه نوشــتن کــه هــدف غایــی مــا نیســت، 
مقالــه نوشــتن یعنــی کــه مــن یــک کاری انجــام داده ام و ایــن گــزارش 
ــد  ــع، ببینی ــر و مرج ــری آدم معتب ــک س ــه ی ــتم ب ــی فرس ــت، م آن اس
ــه  ــود اصــل آن کار اســت ن ــم خ ــن! و الا مه نظــر شــما چیســت؟ همی
گزارشــش کــه ... آخــر کار ایــن اســت کــه ایــن ایــده پیــاده ســازی شــده 

ــردد. و برگ
 نکته های ناب صنعتی)!( :

یــک( معمــولا شــروع یــک کار صنعتــی کــه تکنولــوژی بالایــی داشــته 
باشــد، علــی رغــم تمایــل بچــه هــا و فــارغ التحصیــل هــا، بــا مهندســی 
ــی  ــن اســت یعن ــا هــم همی ــام دنی ــی شــود و در تم معکــوس شــروع م
جایــی کــه مــا یــک تکنولــوژی را نداریــم و مــی خواهیــم آن را بدســت 

آوریــم، شــروع کار بــا مهندســی معکــوس اســت.
ــکار و  ــا ابت ــت ب ــاوت اس ــی متف ــت خیل ــوآوری در صنع ــکار و ن  دو( ابت
نــوآوری در دانشــگاه و در تئــوری. حتــی پیــاده کــردن کاســیک تریــن و 
ســاده تریــن مســائل تئــوری هــم در عمــل بــا مشــکات فراوانــی مواجــه 

اســت.
ســه( بــرای اینکــه یــک شــرکت موفــق باشــد، چنــد عامــل وجــود دارد: 
وجــود و حضــور فــردی کــه توانایــی تجــاری داشــته باشــد، بحث ســرمایه 
ــی و  ــل فن ــود عوام ــد، وج ــته باش ــب داش ــعت کار تناس ــا وس ــه ب ای ک

اجرایــی، شــرایط محیطــی مناســب و هــم افزایــی بــه جــای تقابــل.
ــودن  ــب ب ــی : مناس ــای صنعت ــت ه ــش در موفقی ــل جه ــار( عوام چه
ــال، ناآگاهــی  ــت و ...(، ســرمایه ب شــرایط محیطــی ) مثــا حمایــت دول
ــل  ــکارات عام ــل (، ابت ــن عام ــم تری ــی )مه ــوان فن ــکارات و ت ــا، ابت رقب

ــع.  ــع موان ــاده ورف ــوق الع ــاش هــای ف تجــاری، ت
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سخن اندر احوالات نظاميه 
در موسم حذف و الاضافه مرا شدتي در دروس اختیاریه پیش 

آمد؛ بالفور به نزد نصره الله فرخي یزدي رفتم و بدو گفتم که مدتي 
از تحصیلم در نظامیه نمانده و اعاظم چون شهاب الدین عمر سهروردي 

و ابوالفرج بن جوزي از این بوم رخت بربسته و به بلاد روم رفتهاند تا به 
پژوهش بپردازند و نقشي نو در مرزهاي علوم و افواه عام در اندازند. درسي ارائه 

نمیدهند و بر سر ما دلتنگي و عسرت مینهند. چه کنیم که وقت حذف اندک است و خار 
دوریشان در گلوي ما خلیده و دست هجر پیراهن صبرمان دریده؛ نه احتمال میهمان شدن در  

شیراز که خان مغول دست به تطاول برده و نه مجال صبر به بازگشت شیخ جوزي و شیخ سهروردي 
که تحصیل بیش از چهار سال براي ما نمانده. نصره الله بالفور امر فرمود تا ملطفه به پیش شیخ خسرو  

رازي ببرم و از او کسب تکلیف کنم. شیخ فرمود:
»اگر نامرادي دوران بدّي                                            نظامیه نابود و ویران بدّي
چو دیوان خرف مغز و نادان بدّي چو درست نهادي به هشتم زمان                
»جوانا ره طاعت امروز گیر«                                       و گرنه که زجرت به دوران بدُي

برو درس دیگر ز جاي دگر                                        بگیر ار که چارت کماکان بدُي
مرا با تو حرف دگر نیست تیز                        برو یا به مســمار دیوان بدّي«

فالجمله متابعت استاد نمودم و راه خویش از وثاق استاد سوي کوي چرخاندم.
این بود حکایتي که دانشجویان درس اختیاري به ترم هشت نگذارند و با مصائب آموزشي 

دست در گریبان نشوند. ضمناً هرگونه مشابهت با افراد حقیقي و حقوقي برحسب 
اتفاق است. امید است که روي ملال در نکشد شیخ اجل که قصد ما خیر 

است.  حکایت فی مقالات ISI العلميه
گفته اند که در نظامیه ترقیاتی رخ داده بود و طلّاب 

دکتری خراج علم خویش با مقاله ی ISI  می دادند. شبی 
سعدی رحمه الله مرا به حجره ی خویش فراخواند و صحبتی می بود 

تا دریافتم که مشغول کتابت رساله اش اندر ادب پارسی است. شیخ 
اجل نام کتاب را گلستان نهاده و روی در تنسیخ آن دارد. بدو گفتم چه 

نشسته ای که اگر بر سیاق ISI مقالتی بنویسی طریق اپلایت سخت هموار شود و 
در دیار رومیان به تحصیل پردازی که نامشان بر صدر مصطبه هاست و کالایشان رونق 

بازار. به لطایف الحیل امتناع می ورزید و پس از آن روی از مجالست من برتافت تا بر 
حسب واقعه روزی وی را در دکان قنادی دیدم که حلوای شیرازی را با قصب الجیب حدیثش 

می آمیخت و به کام خلق می ریخت.
مرا شناخت و گفت:

  آن شنیدستی که در اقصای شام        جوزی آن مرد بزرگ و با مرام
   گفت با شاگـــــردهایش رازها        پرشد از گفتـــــار او انبازها
   گر تمنـّــــا می کنی لطف خدا     تیز رو از مردمان مشگل گشـا

حکایــت فــی دخــول العلــوم اليونانيــه فــی   
الدراســی! النظاميــه  چــارت 

ــه در آن  ــود خــرّم ک ــد بغــداد مدرســه ای ب ــه در بل آمــده اســت ک
ــوح ورق می خســتند.  ــر ل ــر ب ــد و سرانگشــت تدبی ــم می کردن طــلّاب تعلّ

ــتارگان  ــب و س ــوال کواک ــا اح ــه ت ــو گرفت ــرف و نح ــت و ص ــون بلاغ از فن
یادگیریــش بــر همــگان مفــروض بــود و مجهــولات جهــان بــر اهــل نظامیــه معلــوم. 

علمــا جهــدی کردنــد تمــام کــه علــوم یونانــی را بــه زبــان عربــی بازگرداننــد و چــراغ فضــل 
و تعلّــم را در بیغولــه ی جهالــت برافروزنــد. چــون از ایــن معاملــت فــارغ شــدند دروس را 

در چــارت درســی گنجاندنــد و دانشــجویان خویشــتن را در راه یادگیــری ایــن علــوم بســیار رنجاندنــد. 
درس بوالحســن بــن جــوزی انــدر احــوالات اســاطیر یونانــی بــود کــه بودجــه بــرای دروس محــدود بــود و 

علــوم خودمانــی در نــزد مدیــر مطــرود. نــاگاه رنــدی آواز داد: ای بوالحســن مــا را از فوایــد ایــن درس آگاه 
کــن؛ این هــا کــه گویــی بــه چــه کار آیــد کــه در تعلـّـم آن  طــلّاب را بــه گلــو خــار آیــد. 

شــیخ گفــت: جانــا ســخن از زبــان مــا می گویــی کــه مــا نیــز از تعلیــم ایــن علــوم دلخونیــم. تخصــص مــا 
در علــم قــال اســت و تحمــل ایــن مفاهیــم برایمــان محــال. لیــک علــوم ایشــان بــه روز اســت 

و نــگاه مدیــر بــر علــوم خودمانــی بــرف را چــون آفتــاب تمــوز. بســیار بــدو گفتــم کــه گــر چــه 
در بلــد یونــان تعلـّـم کــردی ایــن دســت علــوم ایشــان راســت و مــا را همیــن بــس 

کــه علــم خویــش آموزیــم و نــگاه بــه مصائــب خــود دوزیــم. حــرف مــا میــخ بــود 
و زبــان ایشــان ســنگ کــه شــاگرد محبــوب مــا ســعدی گفــت: »نــرود میــخ 

آهنیــن در ســنگ!«
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